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داعش و نولیبرال ها

ــد،  نمی کنن اداره  را  ــان  جه ــا  ایده ه
ــرای  ب ــی  اجتماع ــلان  فاع ــه  بلک
ــه می کنند  ــی به آنچ مشروعیت بخش
نقاب این ایده را بر چهره عملکردشان 
می گذارند. لیبرالیسم، کمونیسم و هر 
نحله فکری دیگر، هیچ وقت در عمل 
خود را به آزمون نمی گذارند، هروقت 
به ایده های تحقق یافته خرده گرفته 
ــان با آنچه ادعا  ــود که پیامدش می ش
می کنند هم خوانی ندارد، فوری با این 
ــوند که در اجرا  ــه روبه رو می ش توجی
ــتی آنها را تحقق  نتوانسته اند به درس
ــاختارهای  ــراغ س ــند، باید به س بخش
ــه جلوی  ــرادی رفت ک ــوب و اف معی
آنها سد می گذارند، خلوص، یک ایده 
ــب از واقعیت  ــت که مرت انتزاعی اس
ــز تحقق نمی یابد  ــو می زند و هرگ جل
ــود که  و باز مدعی فردای دیگر می ش
بتواند خلوصش را در عمل به تماشا 
ــم با مارگارت تاچر  بگذارد. نولیبرالیس
ــد ریگان اقتصاد کینزی را پس  و رونال
ــوم  ــا بتواند اقتصاد را از نقش ش زد ت
ــت پالوده کند و اقتصادی به بازار  دول
ــپارد که در رقابت باید جهان  آزاد بس
ــی این  ــد، ول ــق بخش ــی را تحق رؤیای
جهان رؤیایی در عمل نتایج هولناکی 
ــندیکاهای کارگری  ــت، س برجا گذاش
ــدند، دولت های رفاه قدر  ــرکوب ش س
ــد تا  ــت دادن ــود را از دس ــار خ و اعتب
ــودش آن کاری را بکند  ــازار آزاد خ ب
ــت، ولی هنگامی  ــه دلخواهش اس ک
ــرمایه، کارگران  ــع س ــر به نف ــه تاچ ک
ــرد هیچ کس از  ــدن را خفه می ک مع
ــتفاده از چماق  ــید مگر اس خود نپرس
دولت برای خاموش کردن متعرضان، 
ــت،  ــت در اقتصاد نیس ــت دول دخال
ــا کارفرمایان  ــندیکاها ب مگر رقابت س
ــت،  ــی از آزادی در اقتصاد نیس بخش
ــرمایه داری  س ــه  ک ــد  می دانن ــه  هم
ــی زود  ــت خیل ــت دول ــدون حمای ب
ــد.  ــود می کن ــرنگون و ناب ــود را س خ
ــه دهه اول  ــداری ک بحران مالی کش
ــت ویکم را از آنِ خود کرد،  ــرن بیس ق
ــد که دولت ها  تنها وقتی کمی رام ش
ــع  به نف و...  ــورو  ی دلار،  ــا   میلیارده
بانک ها به بازار سرازیر کردند و بعد با 
ــی در خدماتی که به مردم  صرفه جوی
ــعی کردند اثرات تورمی  می دادند س
این همه پول را خنثی کنند، هیچ کس 
ــا صدای اعتراضش بلند  از نولیبرال ه
نشد؛ دولت چه حقی دارد در اقتصاد 
ــت کند. در  ــازار آزاد دخال ــق ب و منط
ــت که  ــه دهه اس ــران نزدیک به س ای
ــازی  ــل، خصوصی س ــا منطق تعدی ب
ــد  ــا دارن ــت بن ــازی، دول و کوچک س
ــعه دهد، ولی در عمل  اقتصاد را توس
ــازی  ــم خصوصی س ــه اس ــی ب بخش
ــت را از آنِ خود کردند  ــات دول امکان
ــر  ــت را فربه ت ــم دول ــل حج و در عم
ــبه نولیبرال های  ــل ش ــد، در عم کردن
ــرا هر  ــند چ ــی از خود نمی پرس وطن
ــتر رونق  ــازی بیش چقدر خصوصی س
ــود و  می گیرد، قیمت ها واقعی می ش
تورم ارزش پول ملی را می بلعد؛ چرا 
تحرکی در اقتصاد مشاهده نمی شود 
ــتان  ــود. این دوس و اوضاع بدتر می ش
مدعی اند که مجری ها بد عمل کردند، 
ــام تاریخ به  ــه در تم ــوع توجی ــن ن ای
ــه ها عرضه می شود، ولی  بازار اندیش
هیچ کس خریدار آن نیست، لیبرالیسم 
را اگر اولویت فرد با جامعه بدانیم، آیا 
ــی زمانی تحقق می یابد  این خودبنیان
ــه انتخاب های  ــان ها متکی ب ــه انس ک

خود باشند...
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نگاه

جامعه  آرمانی یا  اجتماع  کارآمد
ــند   آرمان گراها می کوش
ــردن  منقلب ک ــا  ب
ــی  آرمان های ــردم،  م
آزادی،  ــت،  عدال ــون  چ
مردم سالاری، پاکی و نبود فساد را تحقق بخشند. یک آرمان گرا در پی 
آن است که بهشتی را روی زمین پیاده کند تا سیستمی ایده آل حاصل 
ــت که به صورت  ــود. برخلاف آرمان گرایان، یک کارآمدگرا بر آن اس ش
ــتمی  ــی را بهینه کند تا منجر به سیس ــم های اجتماع ــداوم مکانیس م
ــی ای چون عدالت،  ــی، مفاهیم آرمان ــرای کارآمدگرای ــود. ب کارآمد ش
ــالاری و...، مفاهیمی غیرصریح هستند که هر گروهی  آزادی، مردم س
از هرمنوتیک فکری خود و وابسته به زمان و مکان، تعریفی برای آنها 
دارد و به همین دلیل، کارآمدگرا به آنها اصالت نمی دهد. با وجود این، 
ــت،  ــی در پی نفی آرمان ها و نقطه مقابل آرمان گرایی نیس کارآمدگرای
ــت که منجر به افزایش  ــه مفاهیم آرمانی تا آنجا مورد اقبال اوس بلک
کارایی سیستم اجتماعی می شود. یک کارآمدگرا به عنوان یک فرد، به 
ــون آزادی و عدالت را  ــانی ای چ ــت و آرمان های انس اخلاق پایبند اس
ــت دارد، اما ارزش و حدود اجتماعی یک آرمان در دیدگاه او، به  دوس
میزان هم راستایی آن با افزایش کارآمدی، برمی گردد. اگر بخواهیم در 
ــک جمله  تفاوت دو دیدگاه آرمان گرایی و کارآمدگرایی را بیان کنیم،  ی
این گونه باید بگوییم که آرمان گرا به دنبال جامعه  آرمانی و کارآمدگرا 
ــه و اجتماع،  ــن دو مفهوم جامع ــت. بی ــال اجتماع  کارآمد اس به دنب
ــویم که اعضای یک جامعه را مردم  به این صورت، تفاوت قائل می ش
ــم، در حالی که اعضای یک اجتماع را افراد می خوانیم. فرض  می نامی
می کنیم در یک جامعه ضروری است که اعضای آن، اهداف مشترک 
داشته باشند، این مشترکات است که اعضا را به مردم تبدیل می کند.

ــداف اعضا  ــه حتی اه ــدارد ک ــاع ضرورتی ن ــک اجتم ــا در ی  ام
ــد و مکانیسم ها و  ــد، بلکه می تواند این اهداف واگرا باش هم گرا باش
ــازوکارهای اجتماعی باید به نحوی باشند که از سایش جلوگیری  س
ــی اجتماعی ایجاد  ــی اهداف فردی، هم افزای ــد و در حین واگرای کنن
ــبکه ای  ــای یک اجتماع را به هم پیوند می دهد، ش ــد. آنچه اعض کنن
ــو بنابر  ــه هر عض ــت ک ــن اعضا اس ــردی بی ــلات ف ــط و تعام از رواب
ــن روابط را با دیگر  ــخصی خود ای منفعت خواهی فردی و علاقه ش
ــت. آنچه اعضای یک جامعه را پیوند می دهد،  اعضا برقرار کرده اس
ــت و یک جامعه  ــی، عقیدتی، زبانی و ژنتیکی اس ــترکات فرهنگ مش
ــکل گیری، حداقل به یکی از این مشترکات نیازمند است. در  برای ش
ــک اجتماع، روابط خرد (میکرو) بین افراد مفاهیم کلان (ماکرو) را  ی
معین می کند، مثلا فرهنگ (به عنوان یک مفهوم کلان) نتیجه نحوه 

تعاملات اعضای اجتماع است. 
این در حالی است که در یک جامعه مفاهیم کلان اصالت دارند 
و اعضای جامعه باید خود را با آن تطبیق دهند تا با حفظ اشتراکات، 
ــت  جامعه برقرار بماند. منظور از یک جامعه  آرمانی، جامعه ای اس
ــه همه اعضای جامعه در مرتبه ای عالی از اخلاق، برابری، آزادی،  ک
ــه آرمانی را  ــر، آنچه جامع ــه بیانی دیگ ــد. ب ــرار دارن ــت و... ق عدال
می سازد، اعضای آرمانی آن هستند که فرشتگانی هم ساز با آرمان  ها 
ــر آرمان ها را رعایت  ــف آزادی، برابری و دیگ ــتند که بدون تخل هس

می کنند.
ــدن آرمان ها هم راستا با افزایش کارایی   اما آیا همواره برآورده ش
اجتماعی است؟ آیا برای آنکه یک اجتماع کارآمد داشته باشیم، نیاز 

است که یک جامعه آرمانی محقق شود؟ 
اخلاق و کارآمدی

ــلما وقتی اعضای یک جامعه اصول اخلاقی را رعایت کنند،  مس
ــری اهداف از  ــیدن به یک س مدیریت جامعه و برنامه ریزی برای رس
ــان تر خواهد شد. از نظر آرمان گرایی مادامی که  پیش تعیین شده آس
اعضای جامعه در جهت منافع فردی خود، ریاکاری کنند، خودخواه 
ــق نخواهد بود. با  ــد، هیچ آرمانی قابل تحق ــند و فداکاری نکنن باش
ــرآورده کند،  ــداف خود را ب ــن، کارآمدگرایی برای آنکه اه ــود ای وج
ــوند، بلکه او  ــای جامعه اخلاق مدار ش ــر آن نمی ماند تا اعض منتظ
ــته نیستند و برای  ــان ها فرش ــت که انس پذیرفته این یک واقعیت اس
ــند و هم افزایی ایجاد کنند، باید  آنکه در یک اجتماع در کنار هم باش
سازوکارها و مکانیسم های اجتماعی را به نحوی طراحی کنند که با 
انگیزه های فردی آنها سازگار باشد و افراد انگیزه ای برای بی اخلاقی 

نداشته باشند. 
ــای جامعه بخواهیم که  ــد از اعض برای مثال، فرض کنید قرار باش
ــت اقتصادی خود پر کنند  ــش نامه ای را صادقانه در مورد وضعی پرس
ــت یا نه.  ــق خواهد گرف ــا یارانه تعل ــا به آنه ــود که آی ــخص ش تا مش
ــد که چرا  ــش نامه ها برافروخته خواهد ش ــی از نتیجه پرس آرمان گرای
ــه  نکرده اند و با این نتیجه هیچ کاری نمی شود  ــتگویی پیش مردم راس
ــخصی  ــا زور تصمیم گیری ش ــت را وامی دارند که ب ــردم دول ــرد و م ک
انجام دهد.  اما کارآمدگرایی از نتیجه پرسش نامه ها نه تنها متعجب 
ــی و عقلانیت، آن را  ــه منفعت خواه ــد، بلکه با توجه ب ــد ش نخواه
ــت که از مردم  ــد. کارآمدگرایی می گوید قرار نیس ــوم نیز می دان محت
ــه نحوی طراحی  ــش نامه ب ــند، بلکه باید پرس بخواهیم صادق باش
ــود که هیچ فردی انگیزه ای برای دروغ گویی نداشته باشد. باید در  ش
طراحی پرسش نامه، منفعت خواهی افراد نیز لحاظ شود و دریافت 
ــورداری از امکان  ــون برخ ــهیلات اجتماعی دیگری چ ــه با تس یاران
ــرای کارفرمایی، وام های تجاری دولتی و...  واردات، دریافت مجوز ب
ــد و  ــو باش گره بخورد تا منفعت خواهی فرد با اخلاقمندی او همس

انگیزه ای برای دروغ گویی نداشته باشد. 
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ــت که  ــه وطنی ها با آن؛ موضوعی اس ــم و مواجه رضـا غیبی: لیبرالیس
ــاید چرایی ناکارآمدی این  ــاد مختلف آن را زیر ذره بین برده ایم تا ش ابع
ــه  در ایران مشخص شود. در گفت وگو با رضاقلی، این موضوع را  اندیش
ــی واکاوی کردیم که حاصل آن را  ــاد تاریخی، فرهنگی و اجتماع از ابع

در ادامه می خوانید: 
 آیا آنچه به عنوان لیبرالیسـم شـناخته می شـود مواجهه درسـت  �

لیبرال های وطنی با این اندیشه است؟ 
ــه سیاسی، اقتصادی،  ــم انصافا چندین قرن اندیش اصطلاح لیبرالیس
ــر خود دارد. با زمینه های  ــت  س اجتماعی و صنعتی دنیای غرب را پش
ــاختارمندی ویژه و سازه های اعتقادی خاص، ساختار مادی  نهادی و س
ــم پی درپی،  ــفه و تحولات عظی ــی ویژه فلس ــخص، روابط اجتماع مش
ــم درواقع شروع یک دوره جدید زندگانی همه جانبه بشر است  لیبرالیس
ــخص و خاص در زندگی همه جانبه غربی، اصالتا  با زاویه و جهت مش
سیاسی است ولی لواحق آن اقتصادی- اجتماعی است. این اندیشه ها 
ــی بر حقوق «ذاتی و طبیعی» فرد  ــه تمرکز اصلی آن در زمینه سیاس ک
ــا و دولت های گذشته  ــم و کلیس ــت، بنیان آن با چالش با فئودالیس اس
اروپا شکل گرفته و رعیتی مکلف را به شهروندی صاحب حقوق تبدیل 
ــه  ــر آمریکا و فرانس ــت و تجلی آن در اعلامیه های حقوق بش ــرده اس ک
ــت از آن تقلید  ــده اس ــعی ش ــت. در ایران هم س ــده اس مهر و امضا ش
ــده هم  ــود، راجع به آنها کتاب های خوب و عمیق ترجمه و تألیف ش ش
ــروطه در ایران این  ــعی کرده اند از قبل از مش ــیاری س وجود دارد و بس
ــط  ــه حقوق افراد در برابر دولت و در برابر طبقات حاکمه را بس اندیش
ــی- اقتصادی- اجتماعی برای مردم تأمین  دهند و اندک حقوقی سیاس
ــیده شده و ثمره آن،  انقلاب  کنند و برای این کار زحمت های زیادی کش
ــوق افراد و  ــلامی بود: بحث حق ــعارهای جمهوری اس ــروطه و ش مش

تأمین آزادی های سیاسی و تأمین اقتصاد و رفاه و... .
ــت؛ یا  ــده اس ــه اینها ناقص اجرا ش ــورت طبیعی هم ــه و به ص البت
ــده یا محصول غلط به بار آورده که از هدف به دور افتاده  غلط اجرا ش
ــد که در  ــی طبیعی می نماید. بعید به نظر می رس ــت و البته از جهت اس
ــل  آید، تمام  ــی خوب از آن به عم ــند یا تلفیق ــت اینها به هم برس نهای
ــه های نو با اسلام  اصلاح طلبی مذهبی، چاره ای برای تلفیق این اندیش
ــازمانی در فلات ایران و  ــت. محل هم در یک تاریخ بلند نهادی- س اس
ــت؛ ایلات با ویژگی های خود و فلات نشینان با سابقه خود و  زاگرس اس
دست هایی بسته که در اینجا نمی توان بیش از آن توضیح داد. مردمی 
ــدت در منابع اقتصادی محدودیت داشته  و حتی امکان تأمین  که به ش
ــد به ارائه نظم و  ــته اند چه رس ــونت و امنیت را نداش هزینه کنترل خش
ــه  ــم انداز اینکه بتوان این دو اندیش ــون. بگذریم، از نظر تاریخی چش قان
ــاند، به دلیل داشتن زیرساخت های نهادی، سازمانی،  را به سازگاری رس
ــد، اما هر زمان ممکن  ــیارمتفاوت امکان پذیر به نظر نمی آی تاریخی بس
ــارهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، بیرونی و  ــت بر اثر فش اس
داخلی ملغمه ای از آن به وجود بیاید. خیلی شباهت دارد به شیری که 
ــیر  ــت، ش دلاک قزوینی به نقل مولانا بر کتف پهلوان قزوینی کوبیده اس

بی دم و سر و اشکم. و باز به قول مولانا: 
شیر بی دم و سر و اشکم که دید

اینچنین شیری خدا هم نافرید
ــنخ است. پاسخ شفاف شما این است  این ملغمه ای جدید از این س
که این لیبرالیسم با آن لیبرالیسم همان قدر شباهت دارد که شیر درنده 
ــیدنی در «بادیه» (پیاله). واقعیت این  ــیر» نوش در بادیه (بیابان) با «ش
ــما به  ــاره ش ــما وقتی می  گویید ایران و وطن، می دانید که اش ــت ش اس
ــد و روزی با دیگران جایگزین  ــخصی خاص و افرادی که روزی آمدن ش
ــا و روابط و  ــاره به مجموعه هویت ها و نقش ه ــت. اش ــوند، نیس می ش
ــد. از این جهت  ــه ایران را تعریف می کن ــت ک هنجارهای اجتماعی اس
ــه امروز نیز بر  ــیده ک ــران یعنی مجموعه نهادهای تاریخی به ارث رس ای
ــد و محدود می کند و  ــد و انتخاب های ما را مقی ــی ما نظارت دارن زندگ
ــاد  ــوی زندگی ما را تعریف می کنند،  آنچه فضا را برای فس ــمت و س س
ــد. مجموعه کدهای اخلاقی ای  ــادی دزدی و اختلاس باز می کنن اقتص
ــکلی خاص و در شرایطی به شکلی دیگر  ــتند که در شرایطی به ش هس
عمل می کنند، آنها در محیط و جغرافیا و اقلیم خاص شکل می گیرند و 
عمل می کنند. آنها هستند که مردم فلات ایران را بی دفاع و زاگرسی ها 
ــد، در هر صورت  ــز گریز و... می کنن ــا را مرک ــم و بویراحمدی ه را مهاج
ــای او در هوای  ــور دارد و فرهنگ و نهاده ــی امروز حض ــی تاریخ ایران
ــد و همه چیزش  ــم پرورش یافته ان ــاوت از هوای لیبرالیس ــری، متف دیگ
ــان داده که با همه تلاش هایی که  ــته و دارد و تا به امروز نش فرق داش
ــام داده و چرخش هایی  ــروز انج ــروطه تا ام ــار غرب از مش دربرابر فش

ــته پیدا نکرده  ــردرگم گذش که کرده، توفیقی برای برون رفتن از کلاف س
ــد که بدون شناخت تاریخ نهادی ایران، هم  است. عمیقا به نظر می رس
ــنفکران که راهنمایی می کنند و هم سازه های ذهنی- ایدئولوژیک  روش
ــر دولتمردان فلات و زاگرس  ــردان، به راه خطا خواهند رفت. اگ دولتم
ــناختند، وضعیت  ــت محیطی می ش ــا را از نظر زیس ــای آنه و توانایی ه
ــیده  جمعیت و آب و تولید و الگوی مصرف به این وضع فاجعه بار نرس
ــر تاریخ عمیق  ــد. اگ ــت اعمال نمی ش ــت های نادرس ــود و این سیاس ب
ــناختند، هزینه وحدت ملی را بالا نمی بردند، ستیز  نهادی ایران را می ش
ــی را تحریک نمی کردند و هزینه آن را بر یک اقتصاد بیمار بار  بین الملل

نمی کردند و ارزنده ترین مغزهای مولد را فراری نمی دادند و... . 
و بعید می دانم این آشنایی حاصل شود و آن هم بدون هزینه. 

 آیـا اقتصـاد ایـران و به طورکلـی ایـران از نظر فرهنـگ،  تاریخ و  �
باورهای مردمی قابلیت قرارگرفتن در مسیر توسعه را دارد؟ 

ــه و عمل متکی  ببینید، این اتفاقی که در غرب رخ داده از نظر اندیش
به پیش نیازها و مفروضات پیدا و پنهان بوده است. ظاهرا بدون تحقق 
ــکوفا و  ــمت قابل ملاحظه ای از آنها امکان تحقق اقتصاد ش آنها یا قس
ــود نداریم و  ــور خ ــت، نمونه های غربی را ما در کش ــای آن نیس پیامده
ــته ایم که دست به مقایسه بزنیم اما آن پایه های اصلی که تمدن  نداش
ــم به کمک و داوری آنها و  ــر آن قرار می گیرد را آزموده ایم و می توانی ب
ــعه وجود دارد یا نه.  ــای موفق غرب بگوییم که آیا امکان توس نمونه ه
ــروع نکنیم؛ با اما و اگر می توان گفت  ــرطی که با اما و اگر کار را ش به ش

همه چیز را می سازیم ولی شرایط تحقق آن چیز دیگری است. 

در گذشته های دور و نیمه دور، پاره ای از شرایط برای رونق اقتصادی 
و سپس رفاه و قدرت نظامی و دفاعی مهیا شده است، ولی در قسمت 
ــتر تاریخ این امکان تحقق نیافته است. البته چرایی آن، بحث را به  بیش

درازا می کشد که از حوصله این مقاله خارج است. 
ــانه و  ــک جمله روش شناس ــت ی ــرا و نوبلیس ــورث نهادگ  داگلاث ن
ــی از مقیاس در  ــد «صرفه های ناش ــدی دارد و می گوی ــاده کلی فوق الع
ــاع، از مبانی اصلی  ــف و تدوین حقوق و دف ــت و نظم، تعری ــن امنی تأمی
ــتدلالی علیه این گزاره بیان کرد یا پذیرفت. من  ــت».یا باید اس تمدن اس
ــم دیگری  ــر یا هر اس ــان، آدم و بش پذیرفته ام و از آن دفاع می کنم. انس
ــونت است و خشونت مادر بی نظمی است  که بر آن بگذاریم، اهل خش
ــات دارد و همه و همه مخل نظم و  ــون و امنیت مناف ــی با قان و بی نظم
ــتند. تاریخ بشر دو انقلاب اقتصادی بزرگ را تجربه کرده است  تولید هس
ــروع کرد و با  ــتر ش و هر دو آنها حکایت از آن دارد که ابتدا با امنیت بیش
ــد  ــاورزی ش اختراع امنیت برای حقوق مالکیت کارآمد، وارد عرصه کش
ــد و منابعی را  ــره وری کار خود و ابزار تولی ــن حقوق مالکیت، به ــا ای و ب
ــت، افزایش داد. این دوران کشاورزی و بسط آرام آرام  که در اختیار داش
ــد که حقوق  ــرایطی فراهم ش ــود. قبل از انقلاب اقتصادی دوم، ش آن ب
ــد و عرصه فعالیت های معنوی و مالکیت معنوی  مالکیت کارآمدتر ش
ــت و از زیاده خواهی ها، مالیات  های ظالمانه، مصادره و  ــم دربر گرف را ه
ــیری ناپذیر دولت ها و سلاطین جلوگیری شد.  ــام اشتهای س انواع و اقس
ــرایط  ــرمایه های فردی بود و بروز ش ــتعدادها و س حاصل آن فوران اس
ــرمایه گذاری. درواقع چند اتفاق برای اولین  بار در تاریخ  مناسب برای س
ــازمان ها (از جمله دولت) از  ــدن عمر س اروپا رخ داد، یکی طولانی ترش
ــیون از  ــگی غیر سیاس ــذاران آن و دیگری خارج کردن همیش عمر پایه گ
ــوم تأسیس قوه قضائیه مستقل  ــت درازی به اقتصاد و سیاست و س دس
ــر این اتفاقات  ــت  س ــتان. پش و حداقل تأمین حقوق کارآمد برای فرادس
ــد؛ امنیت نظم و سپس ارائه  ــرمایه شروع ش نهادی، فوران صنعت و س
ــان همراه با قوه قضائیه مستقل.  قانون یا همه با هم به صورت همپوش
ــت و رعایت  ــده دیگری هم داش در ضمن مفروضات و اصول رعایت ش
می شد و آن اینکه قوه قضائیه مستقل از امهات کار توسعه قرار گرفت، 
ــتند و کار می کنند، دچار  ــه با هم جمع هس ــرا؟ برای اینکه مردمی ک چ
ــلاف دارند و  ــاز به مرجع رفع اخت ــوند؛ برای حل  اختلاف نی ــلاف ش اخت
ــت که در اختلافات بی طرف  ــروع به قوه قضائیه هس در جایی نظر مش

باشد، به حقوق و دارایی تضییع شده نگاه کند و برای دارایی آسیب دیده 
ــران کند و اجازه  ــارت را جب ــارت تعیین کند و با کمترین هزینه خس خس
ندهد طرف سومی با قدرت سیاسی یا اقتصادی در ماهیت دعوا دخالت 
کند. از لوازم توسعه اینکه دولت باید در قراردادها بی طرف باشد و همه 
ــن و افراد بکند و  ــردن تأمین حقوق طرفی ــش را برای کم هزینه ک تلاش
خودش هم با ثبات باشد. این شرایط حداقلی برای بسط تولیدات است؛ 
ــد و هم غازان  ــاپورها می فهمیدن ــیرها و ش ــن را در تاریخ ما هم اردش ای
خان مغول، هم خواجه نصیر و هم سعدی و دیگران. در تاریخ ایران در 
زمان های محدودی این شرایط رخ داده و اقتصاد بسط پیدا کرده ولی در 
ــنتی پا فراتر نگذاشته است که بحث پیرامون  نهایت از عرصه اقتصاد س
آن از حوصله موضوع این مقاله خارج است. فردوسی که اولین متفکر 
ــت ایران است، تقریبا همه موارد بالا را دوره  تاریخی نگر اقتصاد- سیاس
ــی اقتصادها و عوامل آن را  ــی کرده و شکوفایی و فروپاش به دوره بررس
ــیروان  و ۴۰۰  ــاپورها، انوش ــیرها، ش توضیح داده و زمان بهرام گور، اردش
سال بعد از اسلام را به دقت، تجزیه و تحلیل کرده و تاریخ مبارک غازانی 
ــاهنامه مملو از تجزیه و  ــتان باب اول و ش ــوم، گلس مخصوصا فصل س
تحلیل  همین مصالحی است که بعدها به دست نوبلیست های نهادگرا 
مورد تجزیه و تحلیل های عمیق قرار گرفت. به نظرمی رسد هیچ کدام از 
ــاد هم اکنون در ایران و درحال حاضر  ــط اقتص این مبانی حیاتی برای بس
فراهم نیست. ولی اجمالا با توجه به نظریه نهادگرا شواهدی در اختیار 
ــت که می توان گفت کورسوی امید وجود دارد. این مردمان به دلایل  اس
متعدد از مجموعه نهادی برخوردارند که آنها را به سخت کوشی به  کار 
دعوت نمی کند، درنهایت و به اختصار عرض می شود که شرایط توسعه 
فراهم نیست. روحیه ملی، عزم ملی دچار  هزاران عارضه است و بیمار 

و با این بیماری  ها نمی توان به رقابت بین المللی پرداخت. 
ــعه انباشتنی و آن  ــعه دو تعریف دارد؛ یکی توس البته حداقل، توس
ــتن آن در کشور است  ــین آلات با منابع تک محصولی و انباش خرید ماش
ــعه احتیاج به آن  ــدید می کند؛ این توس ــتگی را تش که روز به روز وابس
ــاد را بازتر می کند، در  ــا در ناامنی راه فس ــده ندارد. اتفاق ــی گفته ش مبان
تحریم معرکه می کند و هیچ بخش آن منجر به توسعه نمی شود و یک 
ــعه دیگر هم داریم که توسعه فرایندی است؛ یعنی مملو از تغییر  توس
ــتمر کارآفرینان و تغذیه  ــول نهادها و این هم مدیون فعالیت مس و تح
ــت. چنین توسعه ای که به  ــالم، صداقت و سخت کوشی همگان اس س
اقتصاد شکوفا ختم می شود و در نهایت، توسعه مرهون مفروضات پیدا 
و پنهانی است که برشمرده شد. در توسعه باید بهره وری افزایش  یابد و 
ــای اصلی بهره وری در همان ایدئولوژی وحدت ملی کارآمدی  مؤلفه ه
حقوق مالکیت و امنیت سرمایه گذاری و کم شدن هزینه معاملات برای 
ــروعیت بخش ایدئولوژی  تأمین حداقل حقوق مالکیت کارا، حضور مش
ــی شود، کنترل خشونت، ارائه نظم،  که منجر به صداقت و سخت کوش
ــرمایه اجتماعی و امثال  ــداری س ــهروندان، نگه ــن عدالت برای ش تأمی
ــفانه باید بگویم دوران اینها سر آمده، مگر کورسویی  ــت و متأس اینهاس
ــاید و  که نظریه نهادگرایی جدید با احتیاط پیش بینی می کند؛ آن هم ش

بحث آن از حوصله این مقال خارج است. 
ــده  ــته ش ــی از اقتصاد لیبرال نکاتی را که هم نوش ــای وطن لیبرال ه
ــاخص های  ــا همه مبانی را رها کرده اند و می گویند ش نمی فهمند، آنه
ــون می گویند  ــزل مقصود می برد. چ ــر من ــادل، ما را به  س ــی و تع قیمت
ــود،  ــن تخصیص را می دهد و رقابت ایجاد می ش ــاخص ها بهتری این ش
ــوند و.... با حذف  هزار «ان قلت» و اگر و  واحدهای ناتوان حذف می ش
ــت زیرا آزادترین اقتصادهای جهان  ــخت اس اما، این را قبول کنیم که س
توسط دولت ها هدایت می شوند تا آسیبی به اقتصاد ملی نرسد و برای 
منافع ملی و دفاع از اقتصاد  هزاران سرمایه گذاری می کنند؛ فرض کنیم 
ــزی اجازه تولید نمی دهند  ــن کارها را نمی کنند که می کنند، به هرچی ای
ــز اجازه صادرات و واردات نمی دهند و با قیمت های گمرک  و به هرچی
ــود ترجیحی بخش هایی  از منافع خود مواظبت می  کنند و نرخ های س
ــم هیچ کدام از این کارها را  ــاد را هدایت می کنند؛ فرض می کنی از اقتص
ــادی اقتصاد؛ اعم از  ــتر نه ــد که می کنند ولی آنها در همان بس نمی کنن
نهادهای رسمی و غیررسمی که گفته شد، کار می کنند. دولت به نسبت 
ــبت  ــرف، حقوق مالکیت به نس ــبت بی ط ــرف، قوه قضائیه به نس بی ط
ــمت  ــرا کم هزینه، رفتن قراردادها به س ــه، پایین، اج ــه مبادل کار و هزین
ــدرت چانه زنی متفاوت در مراکز  ــی، حضور گروهای دارای ق خوداجرائ
ــان در مراکز مهم اداره  ــری، حضور نمایندگان جدید کارآفرین تصمیم گی
ــوان تصمیم را به  ــا احتیاطی که گفتم می ت ــرایط ب ــور و... در این ش کش

دست بازار سپرده آزاد کرد.
ادامه در صفحه ۱۰
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 رسول رمضانيان* محمد آقازاده

علی رضاقلی در گفت وگو با «شرق» از تفکر لیبرالی در ایران می گوید 

اندیشه بی خانمان

تاریخ بشر دو انقلاب اقتصادی بزرگ را تجربه کرده است و هر 
دو آنها حکایت از آن دارد که ابتدا با امنیت بیشتر شروع کرد و با 
اختراع امنیت برای حقوق مالکیت کارآمد، وارد عرصه کشاورزی 

شد و با این حقوق مالکیت، بهره وری کار خود و ابزار تولید و منابعی 
را که در اختیار داشت، افزایش داد. این دوران کشاورزی و بسط 

آرام آرام آن بود


